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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

 
   استراليا-د ملکسي
  ٢٠٢٠ اگست ٢٠

  
  سيد ملک

 کشور ادیزآ روز سبت منا هب
  .گويم می تبريک ھموطنان ۀھم به را افغانستان آزادی سالگرد مينويک صد يک

  :دارد فرق آزادی و استقلال بودم نوشته ،مفصل ایمقاله طی که طوری

 ،است درجھان در آزاد نظرۀ ئباارا قضاوت و قيود ۀازھم جانبه ھمه و بعدی ھمه یئرھا از عبارت استقلال

  .وبس است واحد ودولت بيرق با واحد جغرافيای داشتن از بارتع آزادی

 دگر عبارت به داشت شوروی به اقتصادی یگوابست صدرد پنج و ھفتاد ،عاطل شاه ظاھر زمان در افغانستان ًمثلا

 شمال صفحات در خواست می رومانيا وقتی ًمثلا .نداشت استقلال اما نظرداشت ابراز حق مسايل در يعنی داشت آزادی

 يعنی دھد تکان خودرا نتوانست اھرشاهظشدو مانع خودش اقتصادی ۀزحو نامه ب شوروی اما بپردازد نفت فحصت به

  .نداشت استقلال

 بگذارد حهص شرق وبلوک شوروی برسياست بود وربودمجب اقتصادی وابستگیبه  نظر جھانی مسايل بسا در و

 المقدس بيت به يلئاسرا پايتخت انتقال رب مبنی مريکاا حرکت مقابل در "غنی اشرف" دولت کنونی زمان در ويا

 دول به اقتصادی وابستگی چون کند پيروی غرب و مريکاا سياست از است مجبور عمده مسايل در ما انمود اعتراض

  دارد یغرب

 دارند اقتصادی وابستگی که وسايرکشورھا زادیآ وھم دارند استقلال ھم اقتصادی ھای قدرت تنھا کنونی جھان در يعنی

 ومحبور کند می ورو رازير ناش بازارھای ۀھم يورو دالرو نوسانات ترين یئجز مثلا .استقلال نه دارند ادیآز ًصرفا

   .گردد دارمی خدشه ايشان آزاد یآور وقضاوت بوده اقتصادی ھای غول رھرواند 
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 بايد و نبوده درست استقلال ۀکلم اطلاق ءًبنا ..وبس شود می گفته استقلال اقتصادی شموله ب بعدی ھمه یئرھا يعنی

  .شود گفته آزادی ازرور ليلجت

 .گفت مستقل توان نمی،  باشد دگرکشورھا ساخت کشورش سرباز سلاح که مملکتی به نھرو قوله ب

  


